
 با وجود نقد‌ها و یادداشت‌هایی که درباره شعر از شما 
در مطبوعات و جراید به انتشار رسیده و می‌رسد، مخاطبان 
شما را به‌عنوان نویسنده، نمایشنامه‌نویس و البته پژوهشگر 
. علاقه‌مندی به شعر و شاعری از چه  می‌شناسند؛ نه شاعر

زمانی با شما بوده است؟
کشمکش عجیبی نسبت به شعر  کودکی  از همان دوران 
داشتم. خانه‌ای که در آن زندگی می‌کردیم، هر اتاقش را به یکی 
از اقوام نزدیک پدر داده بودیم. پدر مالک حقیقی خانه بود. 
یکی از کسانی که در آنجا زندگی می‌کرد، پسردایی پدر بود. ما به او 
می‌گفتیم »بابا« چون بابای یکی از مدارس دخترانه بود. سنش 
درست یک و نیم برابر پدر بود. شصت- هفتاد سال را داشت. او 
در تاقچه اتاقش چند کتاب جلد چرمی داشت؛ از قبیل رستم‌نامه 
و امیرارسلان نامدار و شاهنامه بزرگی که فکر می‌کردم هیچگاه 
نمی‌توانم آن را بلند کنم. او خوب بلد بود نقالی کند. چنان 
مرگ سهراب را با آب و تاب نقل می‌کرد که چشمان ما پر از اشک 
می‌شد. پسر و دختر هرگاه که از بازی و اذیت خسته می‌شدیم، 
جایمان در اتاق بابا بود. می‌گفت؛ خواندن کتاب امیر ارسلان 
آدم را آواره می‌کند. اما خودش با وجودی‌که بارها آن را برای ما 
خلاصه کرده بود، هیچگاه آواره نشده بود. هروقت او را می‌دیدیم، 
کنار منقلی که چند حب آتش گل‌انداخته درون آن به‌چشم 
می‌خورد، نشسته بود، با صبر و طمأنینه خاصی به وافورش 
پُک می‌زد. پوست صورتش بر اثر تماس با حرارت آتش و دود 
کی بود،  ک، رنگ تیره‌ی خاصی به‌هم زده بود. زنِ بابا هم تریا تریا
هر دو همراه هم پیر می‌شدند و صورتشان پر از چروک می‌شد. 
بزرگ‌ترین ابراز احساسات بابا این بود که گاهی نیشگونی از پشت 
دستمان می‌گرفت. حتما این بوسه‌ او بود. بعد که می‌خواستیم 
خداحافظی کنیم، یک مشت گندم برشته در جیبمان می‌ریخت 
)این کار توسط زن بابا اجرا می‌شد(. یکی از کارهای دیگر بابا این 
بود که سله‌ای )سبد توری( را با بند می‌بست و گوشه‌ی حیاط 
زیر درخت بتاوی)دارابی( می‌گذاشت و مقداری گندم یا ارزن زیر 
آن می‌ریخت. گنجشک‌ها که برای خوردن می‌آمدند، بند را رها 
می‌کرد و چند گنجشک زیر سله‌ِی مرغی به اسارت درمی‌آمدند. 
ک که  بابا یکی دو گنجشک را می‌گرفت و بقیه را آزاد می‌کرد. تریا
می‌کشید، با دو انگشتِ کشیده‌اش دو طرف نوک گنجشک را 
فشار می‌داد. دهان گنجشک که باز می‌شد، نفس دودی‌اش را 
درون دهان گنجشک می‌دمید. این کار را چند بار تکرار می‌کرد و 
ک اُخت  بعد آن‌ها را رها می‌کرد. گنجشک‌ها که حسابی با دود تریا
شده بودند، هر روز سر ساعت معین می‌آمدند و سر شانه‌ی بابا 

می‌نشستند. پدر می‌گفت؛ بابا گنجشک‌های بی‌چاره را دودی 
می‌کند. اما من که تازه به کلاس اول می‌رفتم، احساسم این بود 

که بابا شعر می‌سراید. 

در  شعر  رشد  و  شکل‌گیری  در  را  »بابا«  نقش  پس   
کودکی‌هاتان موثر می‌دانید. 

بله. یکی دیگر از کارهای بابا این بود که شافتک )صوتکی به 
شکل پرنده( درست می‌کرد. با دستان فرز و چابکش گِل رُس را 
ورز می‌داد بعد از یکی دو دقیقه یک پرنده زیبا از میان انگشتان 
معجزه‌گرش بیرون می‌آمد. بعد پرنده‌ها را برای خشک شدن روی 
رَفی که حد فاصل زیر زمین و اتاق‌های بالاخانه بود می‌گذاشت. 
یکی دو روز طول می‌کشید تا پرنده‌ها خشک شوند. چند کاسه 
را بر از رنگ‌های آبی و قرمز و سبز و سرد می‌کرد. من پرنده‌ها را به 
حمام رنگ می‌بردم و در رف می‌گذاشتم. فردایش شعر واقعی بابا 
شروع می‌شد. یکی یکی پرنده‌ها را بر می‌داشت، در دهانشان 
می‌دمید. بیشتر صدای چهچه بلبل می‌دادند و خانه پر از 
آواز پرنده و شعر می‌شد! بزرگ‌تر شدم و بدون آنکه بدانم، شعر 
در وجودم به رشد خود ادامه می‌داد. می‌خواندم. حافظ را به 
بهانه‌ی هزاران فالی که می‌گرفتم. سعدی را به قول زنده‌یادان 
سیمین دانشور و ابراهیم گلستان، می‌نوشیدم. صفحه شعر 
مجله‌هایی که پدر و برادرم ابوالقاسم می‌خریدند... تا اینکه در 
لباس سپاهی دانش به روستا رفتم. من که در میان دیوارهای 
کنون با دشت و کوه و رودخانه مأنوس شده  شهر اسیر بودم، ا
گاه شعر نزدیک کرد. این را  بودم. این‌ها مرا به ذات ناخودآ
دوستان شاعرم زنده‌یادان پرویز خائفی، منصور اوجی و منوچهر 
گر نویسنده نمی‌شدی، حتما  آتشی به من گوشزد کردند که »ا

شاعر می‌شدی!.« 

کوتاه از  بردارنده 157 شعر   »این جان من است« در
که عموما ساختاری »هایکو«ای دارند و از سه  شماست 
سطر تجاوز نمی‌کنند. چرا این قالب و فرم را انتخاب کرده‌اید 

و می‌پسندید؟
من به‌وسیله دوست عزیزم سیروس نوذری با هایکوهای 
ژاپنی آشنا شدم. نمی‌دانم چرا این احساس در من بود که بعضی 
از هایکوها که از طبیعت صحبت می‌کردند، توسط من سروده 
شده‌اند. مساله‌ خودپسندی در میان نبود؛ حقیقتی بود که باید 
در وجودم رسوب می‌کرد یا دفن می‌شد. سیروس نوذری دل در 
دل من گذاشت و گفت که من هم می‌توانم. از آن به بعد با دقت 
بیشتری در جان و ذات اشیاء نگریستیم. اما نوشتن داستان و 
کنویس کردن و دوباره‌خوانی تمام وقت مرا می‌گرفت. این شعرها  پا
کت‌هایی است که من به روح خودم می‌دادم. یواش  حاصل آنترا
یواش شعر‌ها اندازه‌ی یک دفتر شد: بین 230 تا 250. دوستانم 
محمدرضا مدیحی، سیروس نوذری و شالبافان شعرها را به این 
تعداد رساندند که می‌بینید! شعر کوتاه را برای این انتخاب کردم 
که حاصل دید لحظه‌ای من است و با روحیه‌ام جور در می‌آید. 
گر  شعر برای اینکه فراموش نشود، باید نوشته شود؛ مخصوصا ا

حکم جرقه‌ای باشد که خرمن شب را به آتش بکشد. 

 در سروده‌های این دفتر نیز مانند آنچه از هایکو ژاپنی 
می‌شناسیم با ارائه‌ی نگرش‌های گاه متفاوت به یک مفهوم 

وایت یک اتفاق، موقعیت یا نکته‌ای ساده  ویداد، و یا ر یا ر
مواجهیم: »برفراز توت‌بن/ هیاهوی گنجشک‌ها/ دلگیری 
کودک« یا »شکسته/ زیر برف/ ساقه‌ی شمعدانی« و... چقدر 

به این روش و رویکرد معتقد و مقید بوده‌اید؟
گر شاعر بتواند با کمترین  ایجاز در شعر مساله‌ مهمی است. ا
واژه منظور خود را برساند، در کارش موفق بوده است. بیشتر 
غزل‌های سعدی و حافظ از نظر ساختار سلسله‌وار واژه‌ها به 
نوعی معجزه شبیه‌اند. در مورد خودم - که خودم را شاعر به آن 
معنی نمی‌دانم- این را می‌توانم بگویم که نگاه کردن با احساسی 
شاعرانه به اشیاء و طبیعت برایم حرف اول را می‌زند. در چنین 
مواقعی خود را ملزم به نوع نگاه خود می‌دانم که تا اثرش در 
جانم است، آن را ثبت کنم. معمولا هرآنچه را که در وهله ابتدایی 
می‌اندیشم، در حافظه‌ام جا می‌افتد. بدین لحاظ شعر کوتاه را 
از نظر اندیشگانی نباید دست‌کاری کرد. اما در این مورد واژه‌ها 
حکایت دیگری دارند. می‌توان سطر آخر را به سطر ابتدایی منتقل 
کرد یا از واژه‌های مترادف با تشخص‌تری را به‌کار گرفت. باید ضربه را 
وارد کرد و کنار کشید تا دیگران بتوانند به‌راحتی به مفهوم منتقل 

شده شعر بیندیشند! 

 »طبیعت« در سروده‌های این کتاب نقش پررنگی دارد: 
برف و باران، یاس و درخت، صخره و جویبار و... این گرایش گه 
در آثار داستانی شما نیز مشهود و ملموس است، آیا ریشه در 

زیست و تجربه شخصی شما دارد؟
یکی از شاعران متقدم می‌گوید: »من هرچه می‌کشم از دل 
و دیده می‌کشم!« این حتما ریشه در تلقی من از زندگی دارد. 
گر با واژه‌های مناسب سروده  تلخی‌ها و شیرین‌های زندگی ا
شوند، اثرشان چندبرابر می‌شود. مهم این است که زاویه دید 
شاعر نسبت به مسائل چگونه باشد. در مورد طبیعت نیز این 
موارد مصداق دارد. مطمئنا هرکس به گونه‌ای به رود و کوه و برف 
و باران می‌نگرد و این نمی‌تواند تقیدی باشد. مهم این است که 
همان لحظه نگرش، چگونه بیاندیشد. »پیچیده/ دور تنه‌ی 
کاجی دیر سال/ نیلوفری جوان.« »چه می‌کند کوه/ با این سپید 
کی بی‌رنگ/ ابرهای سوخته.«  ابدی.« »سهم ضریه پای غزال/ خا

کنش‌های   در پاره‌ای از شعرها می‌توان رد پای کنش و وا
اجتماعی را نیز دید، یا دست‌کم اینطور تعابیری هم برای آن‌ها 
جست: »در پستوی خانه/ همیشه یکی هست/ که می‌گرید« 
/ پارس می‌کنند/ سگ‌ها.« آیا خودتان به  یا »همانند یکدیگر

چنین تاثیراتی قائل‌اید؟
گذر باد.« »جهانی از اندوه/ بر  کوچه تنگ و/ همچنان  «
گستره‌ی سپیدی/ نور دل مرده‌ی خورشید.« »زندان او/ تمامی/ 
جهان« در داستان‌هایم نیز هیچگاه از درد جامعه غافل نبوده‌ام 
و این مواجهه با تبعیض و ستم در وجودم نهادینه شده است. 
ادعایی در بین نیست، اما هرگز تافته‌ی جدابافته نبوده‌ام که از 
تعهد خود نسبت به آزادی کم و کسر گذاشته باشم. اما در شعر 
برخلاف داستان، بیشتر از سمبل استفاده می‌شود. در شعر اول، 
باد سمبل زور و جبر است و کوچه‌ی تنگ، سمبل مظلومیت. 
کاوه آهنگر نیستم اما پیش‌بندی که با واژه‌هایم بسته‌ام پر از 
 / شتک‌های خون است. »این جان من است/ که به هیأت شعر

می‌گذرد از تمامی رودخانه‌های جهان.« 

 کودک و جهان کودکانه نیز در قطعات مختلف، تکرار 
می‌شوند: »هیاهوست/ که توپ را جلو می‌برد/ نه پای ظریف 
کودکان« یا »بین کودک/ و/ توت‌های رسیده/ فرسنگ‌ها 
فاصله.« آیا این مساله، صرفا با سادگی در نوع روایت ارتباط 

دارد یا چیز دیگری‌ست؟
»پُر می‌کند/ فاصله زن و مرد را/ کودکی ناشاد.« »بر شاخه‌های 
بلند/ توت‌ها سفید/ نگاه می‌کند کودک.« »مویه طفلی خرد/ در 
ک شده... کاش  صبحگاه/ کر گوشی رهگذران.‌ای بسا آرزو که خا
تمام شعرهایم رنگ و بویی از آرزوهای کودکی‌ام داشت. در سه 
شعری که به عنوان نمونه آورده شد، آرزو و حسرت در هم تنیده 
شده است. شاید برمی‌گردد به کودکی پر از درد و رنجم و انزوای 
گزیرم از درد گوش. توجه خاص به کودکان، به من آرامش  نا
می‌دهد. تو گویی کمبودهای خود را جبران می‌کنم. در این گونه 
اشعار، کودکیِ نداشته‌ من است که نفس می‌کشد! و درخت توت 
و شیرینی و شلاب بودن میوه‌اش همه از دست نیافته‌ها حکایت 

دارد! جهان کودکی سرشار از معصومیت است. 

 با توجه به مصائب و گرفتاری‌هایی که این روزها گریبانگیر 
انسان است، آیا معتقدید این نوع روایت‌گری و ارجاع مخاطب 
یبایی‌های فراموش شده، یک نیاز یا ضرورت تلقی  به ز

می‌شود؟
بشریت هنگامی از این پلشتی بیرون می‌آید که برای زیبایی 
اهمیت قائل شود. برای شاعر وظیفه است که هر روز و هر دقیقه 
یادآوری کند که زیبایی هم وجود دارد. یادآوری کند که زیبایی 
در وجود توست، با آن زندگی کن! با تکرار واژه‌های زیبا، مناظر 
دلفریب آدمیان باید متوجه لذت بردن از کیاه و گل و کوه و پرنده 
و دشت باشند و آن را برای روح خود حفظ کنند. باید به مردم 
گفت که روزگاری امید و بهروزی هم بوده است. باید لبخند را بر 
، بلندترین قله‌ی کوه  لبانشان نشاند و بالای بلندترین برج شهر
رفت و مهربانی را فریاد زد. شاید این حرف‌ها به شعار تعبیر شود اما 
روح من اینگونه می‌پسندد. »گل بی‌نام را/ بوئید/ در باد بهاری.« 

»دشت سبز/ دخترکان شرم‌رو/ شیشه‌های رنگین.« 

 به‌عنوان آخرین سوال؛ جریان‌های شعری و میانگین آثار 
شاعران را در سال‌های اخیر چطور ارزیابی می‌کنید؟ به‌نظرتان 
شعر مدرن و پیشروی فارسی، در مسیر درستی پیش آمده و 

می‌رود؟
که شعر باید دست‌به‌دست شود.  برای من مهم این است 
همانند آب درون سنگ راه خود را باز کند. فهمیده شود. تجزیه و 
تحلیلش آسان باشد. شهابی که از قِبل شعر برمی‌خیرد باید جهان 
کثریت مردم احساس کنند و تن  را نورافشانی کند. باید این نور را ا
و بدنشان را در معرض این نور قرار دهند تا مهربان و زیبا شوند و 
 ، یکدیگر را دوست بدارند. واژه‌های انتخابی شعر هرچه ملموس‌تر
! اما مفهوم پیش پا افتاده نباشد. بشود از آن برداشت‌های  بهتر
گونی داشت. شعر باید حسادت برانگیزد؛ به‌گونه‌ای که دیگر  گونا
شاعران در دل بگویند: »چرا من این را نسروده‌ام!؟ چرا به فکر من 
نرسید؟« این شاعر است که کشف خود را در اختیار ما می‌گذارد. 
کثر  ! اما این‌ را هم بدانیم؛ ا ، بهتر حال هرچه مدرن‌تر و امروزی‌تر
شاهکارهای شعر و نثر جهان، رویکردی عام و ساده دارند اما مفهوم 

آن‌ والا و منطبق بر تمامی آلام و زیبایی‌های پیرامونی و بشری!

7ادبیـــــات a r m a n m e l i . i r سال هشتم
شماره    2098

یکشنبه 
1404 .02 .14
گذر از روایت 6  ذی القعده 1446   / 4    می 2025

مروری کوتاه بر دفتر شعر »این جان من است« 
اثر امین فقیری

ادبیات  آشنای  نام   ‌‎نویسنده فقیری،  امین 
داستانی ایران، با انتشار نخستین مجموعه شعرش 
با عنوان »این جان من است«، اثری خلق‌‎کرده که 
نه تنها تجربه‌‎ای جسورانه در ادامه‌‎ کارنامه‌‎ ادبی 
پرافتخار اوست، بلکه پلی است بین دو قلمروی به 
ظاهر دور از هم: روایتِ داستانی و ایجازِ شاعرانه. 
فقیری که بیشتر با رمان و داستان‌های‌‎کوتاهش 
شناخته می‌‎شود، این بار با زبانی فشرده و تصویری، 
مفاهیمی فلسفی را در قالب شعرهایی به ظاهر 
ساده اما عمیق و چندلایه بازتاب داده است. این 
مجموعه، گواهی است بر اینکه ذهنِ خلاق او، در 
عبور از مرز ژانرها و انواع ادبی، می‌‎تواند زبانی نو 
بیافریند. موتیف‌‎های محوری دفتر شعر فقیری 
او  جمعی  تنهاییِ  تا  کیهانی  خستگی  از  باید  را 
من  جان  »این  درونمایه‌‎ی  مهم‌‎ترین  برشمرد. 
است«، مفهوم »خستگیِ ازلی« است که همچون 
کم است.  سایه‌‎ای سنگین بر شعرهای دفتر او حا
 / فقیری در شعرهایی مانند »خستگی ازلی/ از آغاز
جهان«، هستی را موجودی خسته تصویر می‌‎کند 
که گویی پیش از آفرینش نیز بارِ فرسودگی را بر دوش 
گذرا،  داشته است. این خستگی، نه یک حالتِ 
که ذاتِ جهان است. »خستگی ازلی« به مثابه‌‎ی 
( را به چمبره‌‎ی  نیرویی استعاری، هم، زمان )از آغاز
تعلیق می‌‎کشاند و هم مکان )»جهان«( را به جایی 
برای مکافات تبدیل می‌‎سازد و این نگاهی دقیقاً 
گزیستانسیالیستی است که هستی را پیشاپیش به  ا
جهانی بی‌‎معنا)ابزورد( »پرتاب شده« فرض می‌‎کند. 
علاوه بر این، فقیری با تکیه بر تصاویر طبیعت، 
آن را به زبانی شاعرانه و انضمامی بیان می‌‎کند. او 
در بیشتر اشعارش طبیعت را آینه‌‎ای برای نمود 
رنج‌‎ها و امیدهای انسان می‌‎پندارد و با مهارتِ یک 
داستان‌‎پرداز، از عناصر طبیعت نه به عنوان تزئیناتِ 
شعری، که به مثابه‌‎ شخصیت‌‎های نمادین بهره 
می‌‎برد. برای نمونه؛ در شعری مانند »زیر این همه 
« برف نمادِ سکوتِ اجباری،  برف/چه می‌کند/بهار
سردیِ روابط، یا مرگِ موقت است. اما پرسش از 
«، امیدی است به زایشی نو، حتی در قلبِ  »بهار
یخبندان. پرندگان در شعرهایی چون »دو پرنده/

خیره/ بر او/ زیبایی اثیری« نماینده‌‎ی آزادیِ ظاهری 
و اسارتِ باطنی‌‎اند. پروازِ آنها در آسمان، در تضاد با 
ناتوانیِ انسان در یافتنِ »او« )معشوق، حقیقت، یا 
خویشتن( است. درختان )به ویژه درخت کاج( در 
شعر »کاج‌ها/نگهبان رویای مردگان/در بیمارستان« 
هم نمادِ استقامت‌‎اند، هم پلی بین جهانِ زندگان 
، بیمارستان را از مکانی برای  و مردگان. این تصویر
خواننده  چشم  در  مدرن  قبرستانی  به  درمان 
می‌نشاند.  در اشعار فقیری مرگ و زندگی آنچنان در 
هم آمیخته‌‎اند که گویا با هم در رقصی پیوسته‌‎اند. 
مرگ و زندگی نه مقابلِ هم، که درهم تنیده‌‎اند: 
»روی پلک‌هایش/مورمور می‌کند/مرگ«، مرگ را 
همچون موجودی زنده تصویر می‌‎کند که آرام‌‎آرام از 
حاشیه‌‎های وجود )»پلک«( به درونِ جسم خزیده 
، تداعی کننده‌‎ی روزهای  است. گرچه این تصویر
بیماری اوست، اما به لحاظ فلسفی، گستره‌‎ای به 
قدر جهان دارد و فرسایشِ تدریجیِ حیات انسانی را 
در برمی‌‎گیرد. در مقابل، در شعری مانند »می‌خورند/

گنجشک‌‎ها/ بی‌‎هراس«، زندگی را  خرده نان‌‎ها را/
در ساده‌‎ترین و بی‌‎آلایش‌‎ترین شکلش می‌‎ستاید. 
گنجشک‌‎ها با بی‌‎اعتنایی به ترس‌‎های‌‎ انسانی، 
»زیستنِ بی‌‎قید« را به تصویر می‌‎کشند. به نظر 
می‌‎ رسد امین فقیری با سه‌‎گانی‌‎هایش کوتاه‌‎ترین 
طریق را برای گذر از جهان روایت‌‎گری به جهان شعر 
برگزیده است. شعرهای کوتاه فقیری ؛ روایت‌‎هایی 
موجز و فشرده از زندگی و مناظره‌‎ی روزمره و ذهنی 
او او با جهان عینی است. بسیاری از شعرهای این 
/یک گل زرد کوچک/  مجموعه، مانند »چمن سبز
گاه چهارسطری(  تنهایی« با ساختاری سه سطری )
و ایجازِ برگرفته از شعر باستانی ایرانی)خسروانی( و 
فرم شعر کلاسیک ژاپنی‌‎اند. اما فقیری این فرم را با 
گیِ منحصربه فرد پارسی و ایرانی درمی‌‎آمیزد:  دو ویژ
اول؛ تضادهای فلسفی: برخلاف هایکوی ژاپنی که 
کید دارد، شعرهای  بر وحدتِ انسان و طبیعت تأ
پررنگ  را  جهان  و  انسان  تقابلِ  معمولاً  فقیری 
می‌‎کنند. و دیگرم؛ روایتِ پنهانِ در پس پشتِ تصاویرِ 
به ظاهر ساده است. مثلاً »دو صندلی خالی/در 
 ، گفته از تنهایی، انتظار پارک/پرتو ماه«، روایتی نا
یا فقدان نهفته است.  نکته‌‎ برجسته و قابل تأمل و 
البته قابل پیش‌بینی)و قابل درک( در اشعار فقیری، 
داستان‌‎پردازی او در قالب شعر است. تجربه‌‎ی 
داستان‌‎نویسی فقیری، به شعرهای او عمقی روایی 
بخشیده است: چیزهایی مثل شخصیت‌‎پردازی؛ 
مانند »پیرزن همسایه« در شعر »راه می‌‎رود/پیرزن 
همسایه‌‎ی ما/مانند کلاغ« یا »دخترک« در شعر 
»استراحتگاه پرنده/کدام شاخه؟/پرسید دخترک«، 
که همچون شخصیت‌‎های داستانی در شعر او ظاهر 
گان جان می‌‎گیرند. زبان  می‌‎شوند و با حداقلِ واژ
شعرها فشرده است و تصویرهایی که ارائه می‌‎دهد 
انفجاری‌‎اند و از سادگیِ عامدانه‌‎ای بهره می‌‎برند 
تا مفاهیمی پیچیده را بی‌‎پرده بیان کنند: فقیری 
با بی‌پروایی افعال را حذف می‌‎کند؛ در شعر »باد/

جاده‌‎ای بی‌عابر/در سکوت کوهستان/، حذفِ فعل 
و ادات جمله، مخاطب را به تمرکز بر تصویر و عمق 
فلسفی شعر که همانا تنهایی و مرگ است دعوت 
می‌‎کند. استفاده از نمادهای ایهامی، مانند »ابرهای 
باران‌‎زا« )شعر »می‌‎چلانم/ابرهای باران‌‎زا را/ در کام 
تشنه ام«( هم نمادی از امیدند، و هم استعاره‌‎ای 
محتاطانه از حقیقت‌‎هایی عزیز که مدام و حسرت 

بار از ما دور نگهداشته می‌‎شوند. 

اخبار کتاب

وهشگر و  ( نویسنده، پژ آرمان ملی- هادی حسینی‌نژاد: امین فقیری )۳۰ آذر ۱۳۲۲ - شیراز
نمایشنامه‌نویس شناخته شده‌ای است که با عناوینی چون »ب کوچک«، »اسب‌هایی که با من 
نا مهربان بودند«، »دهکده پر ملال«، »ظلمت شب یلدا« و... معرف علاقه‌مندان به آثار داستانی 
است اما به نظر می‌رسد انتشار »این جان من است« به تنهایی کافی است تا مخاطبان جدی شعر 
نیز او را به‌عنوان یک شاعر صاحب امضا و نگاه، به رسمیت بشناسند. فقیری انتخاب قالب شعر کوتاه 
)هایکو( را متناسب با روحیه و تاثیرپذیری لحظه‌ای‌اش از زندگی و مشاهدات طبیعی خود می‌داند 
و می‌گوید: »برای شاعر وظیفه است که هر روز و هر دقیقه یادآوری کند که زیبایی هم وجود دارد. 

یادآوری کند که زیبایی در وجود توست، با آن زندگی کن!«

غلامرضا منجزی
نویسنده منتقد

وقتی نویسنده‌ دهكده‌ی پرملال شعر می‌گوید
نگاهی به شعرهای كتاب تازه‌ی امین فقیری: »این جان من است«

محبوب  و  ماندگار  كتاب  آن  انتشار  از  پس  سال‌ها 
»دهکده‌ی پرملال« و داستان‌های غم‌انگیز و تاریخمند و 
نغز دیگر به قلم امین فقیری، حالا او کتاب کوچک شورانگیز 
لی  تپنده‌ای منتشر کرده است که تو گویی چکه‌های زلا
فروفتاده از گیسوی آبشاروش جاودانه‌ی داستان‌های 
که  هایکوماننده  به  شعرهایی   ، شعر کتاب  یک  اوست، 
 ، کهنه‌کار مثل بسیاری از داستان‌های این نویسنده‌ی 
عطر دشت‌ها و باغستاهای شیراز را دارند: »در بهار شیراز 
کوچه‌ی تنگ و همچنان گذر باد«،  و درختی خشک«، »
»مگر از هیاهوی گنجشك‌هاست، كه شكوفه‌های نارنج، 
بی‌هیچ تكانی می‌ریزند. و این همه گویای همان رویكرد 
انبوه  در  نویسنده است  فقیری  امین  طبیعت‌گرایانه‌ی 
داستان‌های مشحون از شاعرانگی‌اش و مگر نه اینكه 
درباره‌ی داستان‌هایش یك وقتی نوشته‌اند كه: »فقیری 
جهت  در  را  منظره‌نگاری  داستان‌هایش  بهترین  در 
توصیف دقیق‌تر زندگی به كار می‌گیرد. البته او در بسیاری 
از داستان‌هایش مثل نقاشی رمانتیك شیفته‌ی منظره 
می‌شود، اما غالبا از طبیعت چون عاملی تزئینی استفاده 
نمیك‌ند، بلكه آن را زمینه‌ی ضروری حوادث داستان قرار 
می‌دهد. طبیعت از سویی نشانه‌ی زندگی و از سوی دیگر 

ویرانگر و تباهك‌ننده است... اما در داستان‌های فقیری 
طبیعت همواره چهره‌ای دژم ندارد. بازی نور بر آب رودخانه، 
گندمزارها،  كه بر سپیدارها می‌تابد، صفای  خورشیدی 
شیوه‌ای  به  گسترده  دشت‌های  و  برفپوش  كوه‌های 
خیال‌انگیز در آثارش توصیف می‌شود. این منظره‌ها گاه 
در مفهومی نمادین به كار گرفته می‌شوند و احساس‌هایی 
فراتر از حد مفهوم ظاهری داستان در خواننده ایجاد 
 ، میك‌نند. )میرعابدینی. 1383، ج2: 538 و 539( و این شعر
آیا بازتابی از پرهیب سوگمندانه‌ی مادر نیست که به کرات 
در داستان‌ها و خاطرات امین فقیری، مثل نقشی از قرص 
ماه شب چهارده بر تن فیروزه‌ای حوضی كوچك، بازتابانیده 
شده است: »هر بار گم می‌کند پیرمرد، سنگ مزار مادرش 
را... روایت آرام و معصومانه‌ای که تو گویی ناظر است بر 
آن تکه از روایت »اینگونه گذشت« امین فقیری در کتاب 
»اسب‌هایی که با من نامهربان بودند«، روایتی اندوهگین 
اما شیرین که انگار اندوه مرگ را می‌زداید: »مادربزرگ یادم 
داده‌بود که با تکه‌ای گچ، چهارخط افقی و عمودی روی 
قبر مادرم بکشم. می‌گفت این پنجره‌ی بهشت است؛ وقتی 
این پنجره را بکشی مادرت از بهشت به ما نگاه می‌کند. 
بهشت جایی دور بود که کسی به آسانی به آنجا نمی‌رسید 
و انگار مادر رسیده‌بود، پشت پنجره‌ای که با یک باران همه 
چیزش وا میرفت. )فقیری، 1398: 33 و 34( و برای فهم 
این پاره‌گفتار که با چنین شاعرانگی غم‌انگیزی آذین بسته 
گویه‌های نویسنده از مادرش  می‌شود، باید كه بازگشت به وا
در گفت‌وگو با عبدالرحمان مجاهد نقی: »دوساله بودم 
که مادرم فوت کرد و هیچ چیز از چهره‌ی مادرم به خاطرم 

نیست. به همین علت است که بعضی اوقات در چهره‌ی 
بعضی زن‌ها چشمانی می‌بینم که بی‌اختیار دلم را می‌لرزاند 
و احساس می‌کنم که بارقه‌ای از چشمان مادری که او را 
ندیده‌ام یافته‌ام. )مجاهدنقی، 1393: 8( و این چنین است 
كه باید گفت این كتاب كوچك خوش‌خوان برای كسی كه 
با قصه‌های امین فقیری زیسته است، یك مرور شاعرانه، 
یك بازگشت به نوستالژی روایت‌های سپرده به باد است. 
و پرنده‌ها، كبك‌ها، اینجا هم هستند در شعرهای ساده‌ی 
نویسنده‌ای كه سال‌ها پیش با درد و دغدغه، از كبك‌ها و 
گربه، می‌نوشد آب از جویبار باریك،  نجاتشان نوشته بود: »
پرهای دو كبك در باد« این پرهای رها در دست باد آیا یادآور 
كبك‌هایی نیستند كه در داستانی به همین نام، قصه‌ی 
رهایی‌شان از دست شكارچیان اندوهگین روستایی به 
دست معلم مهربان آمده است؟ شكارچی‌ها توی برف 
كبك‌ها را شكار میك‌ردند چون كه گرسنگی بعد از اصلاحات 
ارضی بود و معلم ده، راوی قصه‌های فقیری كه لابد خودش 
است، دو تا را كه زخمی شده بودند و سهم او بودند به 
كبك‌ها را جلو آوردم. دادخدا مركوكروم و گرد  خانه برد: »
پنی‌سیلین روی زخم پاشید. استخوان سفید و باریكی از 
زخم بیرون آمده بود. بال را صاف كرد، كبك گردن شكست. 
گویی از درد گریست. بعد دادخدا رفت خانه گندم آورد و 
ظرفی از آب جلوشان گذاشتم. چراغ را كه روشن كردم، در 
نور چشمانشان را بستند... در اتاق را باز گذاشتم كه بروند. 
خورشید در چشمانم طلوع كرد، اما كبك‌ها تكان از تكان 
نخوردند. ظهر كه از مدرسه آمدم با وجودی كه در اتاق 
باز بود نرفته بودند. )فقیری، 1348: 126، 127، 128، 130( 

آنها نرفتند تا یك روز در شعرهای نویسنده باز پرواز كنند. و 
، نه فقط  راستی كه امین فقیری اینجا در این كتاب متاخر
معلم‌های قصه‌های قدیمی‌اش را كه با رویكردی درمانگرانه 
و امیدبخش و شاعرانه، طبیب قصه‌های آب‌نازش را هم به 
یاد می‌آورد كه یك جا می‌گوید: آمده‌ام درد مردم را ببرم پشت 
کوه سیاه چال کنم. )فقیری، 1403: 25( آیا شاعر این كتاب 
تازه، همان طبیب قصه‌ی آب‌ناز نیست دلداده‌ آن دختر 
گین این  معصوم در روستایی دورافتاده، كه با خنكای عطرآ
شعرهای گاه غمگین و گاه تسلا‌بخش می‌خواهد مرهمی 
بگذارد بر تن و جان آدم‌های قصه‌هایش، زنان روستاهای 
دور سال‌هایی كه سپاهی دانش بود، زنان قالیباف كه از 
کمردرد فریادشان به آسمان بود، و افزون بر این التیامی بر 
قلب هر خواننده‌ای باشد كه در تمام این سال‌ها قصه‌ی 
رنج‌های مردم را در روایت‌ها و كتاب‌های فقیری خوانده و 
كنون به دنبال یك جان‌پناه است و آن را در شعرهای كوتاه  ا
و ساده‌ی همان نویسنده‌ی تاریخنگار مردم بازمی‌جوید: 

»می‌چلانم، ابرهای باران‌زا را، در كام تشنه‌ام. 

امین فقیری به مناسبت انتشار اولین دفتر شعرش: 

هرگز تافته‌ جدابافته نبوده‌ام
   »این جان من است« و ورود رسمی نویسنده به بازار شعر

منابع: 
 . فقیری، امین )1348( كوچه‌باغهای اضطراب، تهران: سپهر

كه با من نامهربان بودند، تهران:  1398( اسبهایی  فقیری، امین )
چشمه. 

، تهران: آفتابكاران.  فقیری، امین )1403( آب‌ناز
فقیری، امین )1403( این جان من است، تهران: ناهونته

یخ شفاهی مصاحبه ادبیات  مجاهدنقی، عبدالرحمان )1393( تار
. تهران: نشانه.  معاصر

میرعابدینی، حسن )1383( صدسال داستان نویسی در ایران. ج2. 
تهران: چشمه.

نسیم خلیلی
نویسنده و پژوهشگر


